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   1 شناختي) خوانش فعال (مورد مطالعه نقد روانتأثير بازنويسي تاريخ بيهقي بر

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  
  

  خوانش فعال تأثير بازنويسي تاريخ بيهقي بر
  شناختي) (مورد مطالعه نقد روان 

 
  قنبري فرزانه يوسفدكتر  

  چكيده
تاريخ بيهقي يكي از شاهكارهاي ادبيات فارسي است كه توجه بدان با رويكردهاي نو در 

گشاي بسياري از ابهامات موجود در اين اثر باشد. جهت رسيدن به  تواند گره نقد ادبي مي
  و آشنا كردن دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي به اين هاي نو در آثار كهن ادب فارسي تحليل

يابيِ متن، بر مبناي هميشگي  سنگينِ معنيچنين براي دور شدن از ساية  ها و هم گونه تحليل
هاي دانشكده ادبيات  چنان بر سرِ كلاس همكه و تاريخ ادبيات،  و نويسندگان نامه شاعران زندگي

ت آموزش خوانش فعال متون ادبي، ابتدا لازم است تا با اي جه و براي ايجاد زمينه مانده است
اثر، بازنويسي روان و ساده از اين گونه متون صورت پذيرد تا  هشناسان هاي زيبا شرزحفظ ا

شناسانه از آن دسته  زيربنايي براي پرداختن به اثر از وجوه مختلف فراهم آيد. نقد روان
شكني آن  صدايي بودن اثر يا حتي در ساختكردن چند  تواند در مشخص هاست كه مي تحليل
كردن مزاياي بازنويسي تاريخ بيهقي با شرح نقد  گر ما باشد. در اين مقاله ضمن روشن ياري
قدر، اهميت تحليل اثر با رويكردهاي نو مطرح  هايي از اين اثر گران شناسانه و ذكر نمونه روان

  گرديده است. 
  
  

  هاي كليدي واژه
   شناسانه، خوانش فعال بازنويسي، نقد روانتاريخ بيهقي،  

  

                                                 
  ايران، ذزفول. ، واحد دزفول، گروه زبان وادبيات فارسي،دانشگاه آزاد اسلامي *
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2  تأثير بازنويسي تاريخ بيهقي برشناختي) خوانش فعال (مورد مطالعه نقد روان  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  مقدمه
اي، توجه به آثار كلاسيك از  در دنياي امروز اساس پيشرفت زبان و ادبيات در هر جامعه

هايي چون  هاي نقد ادبي خصوصاً توجه به نظريه توجه به نظريه وجهي نو و پرداختن بدان با
گر در  ذهن تأويل«شكني  نظرية ساختو خوانش فعال است؛ بر اين اساس طبق » مرگ مؤلف«

هاي  هاي فلسفي و زيرساخت هاي ذهني و يافته گيري مستقيم از اثر به مدد تجربه كنار بهره
). از طرف ديگر طبق نظرية 23، 1382(امامي، » زند. گوناگون فكري خود، دست به تأويل مي

ي موسيقي است. ا دة قطعهمنتقد فرانسوي: كار خوانندة متن، همانند اجراكنن» رولان بارت«
شود، اثر ادبي نيز در  گونه كه هر قطعه موسيقي در اجراي نوازنده، بار ديگر خلق مي همان

). طبق اين نظريه 48، 1386(امامي،  .يابد خوانش خواننده، دوباره زندگي و موجوديت مي
مانه است. وي هر ي ظالا تأكيد بر درك اثر با توجه به وضعيت مؤلّف، نويسنده يا شاعر شيوه
ورزد ولي درك صحيح را  چند بر نقش خواننده در خوانش و درك و دريافت اثر تأكيد مي

ي هوشمند، سبب ا داند. چون خوانش فعال توسط خواننده ناشي از خوانش فعال اثر مي
، 1386(امامي،  كند شود در حالي كه خوانش غير فعال، تنها متن را مصرف مي بازتوليد متن مي

اي تازه به بررسي اثر پرداخت و اميدوار بود كه  توان از زاويه و از اين حيث است كه مي )50
  ابهامات موجود در متن برطرف گردد. 

با توجه به مطالب فوق بايد اضافه كرد؛ جهت رسيدن به اين نوع نگرش انجام برخي 
هاي  به متون با خوانش تواند در پرداختن اي ضروري است. از اقداماتي كه مي اقدامات زمينه

اما بايد در نظر داشت كه بازنويسي نبايد به قيمت متنوع ياريگرمان باشد بازنويسي اثر است. 
هاي زيباشناختي صورت پذيرد در غير اين صورت نه تنها بازنويسي  تخلية اثر از ارزش

ر نيز خواهد بود؛ اي مهلك بر پيكرة اث تواند ياريگر دانشجو در تحليل اثر باشد بلكه ضربه نمي
توانند راهگشاي خوانندگان چنين  هاي غير هدفمند از اين مقوله خارجند و نمي پس بازنويسي
  آثاري باشند.

از آن جايي كه دانشجويان مقاطع مختلف رشته زبان و ادبيات فارسي، آن چنان گرفتار 
با رويكردهاي نو  شوند كه مجالي براي بررسي متن هاي مبهم تاريخ بيهقي مي الفاظ و نوشته
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   3 شناختي) خوانش فعال (مورد مطالعه نقد روانتأثير بازنويسي تاريخ بيهقي بر

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

يابند لازم است پس از آگاهي و آشنايي كامل دانشجويان با ارزش و اهميت متن و جايگاه  نمي
آن ميان آثار ادبي، دركي سريع و صحيح از اثر داشته باشند تا در مرحلة بعد گام مؤثر را جهت 

  خوانش فعال اثر بردارند. 
فراواني از جمله تأثير پذيرفتن از ترسل تاريخ بيهقي از جمله آثاري است كه به دلايل 

ها، طولاني بودن جملات و آشفتگي  عربي، گم شدن مرجع ضمير، تعدد و تنوع شخصيت
شوند معمولاً براي  اندازهاي خوانش تاريخ بيهقي محسوب مي برد ضماير، كه كلاً دستركا

گردند كه  وم آن ميدانشجويان اثري است مبهم. آنان چنان گرفتار ظاهر الفاظ، معني و مفه
هاي دقيق و عميق جهت برطرف شدن ابهامات متن و پرداختن به فرامتن  فرصتي براي بررسي

اي لازم است بازنويسي روان از  يابند؛ براي روشن شدن چنين كتاب ادبي تاريخي برجسته نمي
 مطالب آن در اختيار دانشجويان رشتة ادبيات فارسي قرار گيرد. 

اندازهاي فراواني كه در نثر تاريخ بيهقي موجود است؛ امكان  دست به لحاظ ابهامات و
شود بدين  تسلط كافي و كامل بر متن در يك نيم سال تحصيلي براي دانشجويان حاصل نمي

شكنانه  شناسانه و بررسي اثر با ديدگاهي ساخت هاي سبك لحاظ مجال پرداختن به تحليل
روان و ساده از اين اثر برجسته، فرصتي براي شود پس لازم است تا با نگارشي  فراهم نمي

 هايي نو فراهم آوريم.  رسيدن به برداشت

هاي خاصي كه در بيان و قلم ابوالفضل بيهقي وجود دارد در برخي  با توجه به ويژگي
شويم كه لازم است با اندكي تأمل با ديدگاهي برگرفته از نقد  هايي مواجه مي موارد با پرسش

  رد دقت نظر قرار گيرند.شناسانه مو روان
  

   شناسانه نقد روان
شناسانه لازم است تا  قبل از پرداختن به تاريخ بيهقي با ديدگاهي برگرفته از نقد روان

شناسي تحليلي استوار است مورد  دهندة اين نوع نقد كه بر پاية روان اي عناصر تشكيل اندازه
  دقت نظر قرار گيرد. لازم به ذكر است نظريات يونگ در اين زمينه حائز اهميتند.  

، از »يونگ«شناسي تحليلي  شناسي تحليلي بنا شده است و روان شناسانه بر روان نقد روان
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4  تأثير بازنويسي تاريخ بيهقي برشناختي) خوانش فعال (مورد مطالعه نقد روان  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

تصاويري معنوي  )chakras((چاكرا  ها و راهكارهاي برگرفته از مراقبه، تصويرسازي ذهني ايده
سازد)، تحليل رؤيا، شفاي روحاني،  كه فرد براي نزديك شدن به خدا، در ذهن خود مي

(وست،  هاي پس از مرگ افراد تأثير گرفته است بيني و تجربه گري، آيين بودايي، طالع صوفي
ان با گذار ارتباط روان انس پايه» يونگ«توان بر اين باور بود كه در حقيقت  ). پس مي62، 1383

ها و راهكارهايي نو در برخورد با بيماران  امور ماورايي است و همين نكته سبب ايجاد نظريه
در تقابل » فرويد«كه با نظرية » يونگ«شود. اولين موضوع قابل بررسي در انديشة  رواني مي

يش ها پ نيست و از مدت» فرويد«ابداع » ناخودآگاه«گويد: واژة  است. او مي» ناخودآگاه«است 
و ديگران  2»لايبنيتس«، 1»كانت«ي چون ا ي شناخته شده بود. مثلا فلاسفها در فلسفة آلمان، واژه

شناختند و هر كدام تعريف بخصوصي از آن داشتند. پس از مشخّص شدن اين نكته  آن را مي
، »فرويد«نيست بايد اذعان داشت كه: برخلاف نظرية » فرويد«هاي  از برساخته» ناخودآگاه«كه 

و  قرار ندارد بلكه تشكّل» خودآگاه«داني زير  چون زباله» ناخودآگاه«معتقد است كه » يونگ«
(يونگ،  ي نامشخص است كه بيش از اندازه يا كم بها دادن بدان امري واهي استا گستره
» ناخودآگاه» «فرويد«برخلاف » يونگ«توان گفت: به نظر  ). باز در اين زمينه مي72، 1387
ها و رويدادهاي آينده  العاده اسرارآميز بوده مملو از انديشه نيست بلكه فوق» خودآگاه«دان  زباله

  ).1387(اسنودن، . اند چنين گذشته هم و
  

  » يونگ«هاي روان در نظر  لايه
بسان بستر كهن «اند  مان بر جاي مانده هاي كهن روان در نفس ، لايه»يونگ«در نظر «

هيچ چيز هرگز از دست نرفته «به اعتقاد وي ». ي كه در آن، آب هنوز روان استا رودخانه
ساختار رواني مثالي به غايت كهني متعلقّ «ي به ا رهمعتقد است شخصيت اسطو» يونگ». «است

ي، كه ريشه ا اين شخصيت اسطوره». است كه هنوز به درستي از اقليم بهيمي جدا نشده است
هاي عميق و كهن روان دارد منحصراً و اساساً نمودار يك تن و يك فرد نيست، بلكه  در لايه

                                                 
 Kant ـ 1
 Leibniz ـ 2
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   5 شناختي) خوانش فعال (مورد مطالعه نقد روانتأثير بازنويسي تاريخ بيهقي بر

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

تواند به اقتضاي زمان و  ارپذير است و ميتجسم و مظهر جمع و كليتي است و بنابراين تكر
)، پس 20، 1384(ستاري،  »هايي چند. مكان به كرات ظهور كند، البته هر بار با دگرگوني

هاي روان كه خودآگاه و ناخودآگاه  ي در نظر يونگ با لايها توان گفت كه شخصيت اسطوره مي
  كند.   نيز اجزاي آن هستند ارتباط تنگاتنگي پيدا مي

  
  2يا تصوير ازلي 1 »تايپ اركي«ت مثالي، صور

ها و رفتارهايي كه ماهيت دسته جمعي دارند، در همه  ها و شكل صورت» يونگ«به گفتة 
هايي كه هر چند  آيند. افسانه ها به وجود مي جاي دنيا عناصري هستند كه از تركيبشان افسانه

ها يافت. اين  توان در آن فراواني ميهاي  منطقة جغرافيايي پيدايش يكساني ندارند، اما شباهت
ها  »تايپ آركي«شوند  ها و اساطير اقوام مختلف تكرار مي ها كه تقريباً در تمام افسانه شباهت

هاي باستاني و  ي از ويژگيا الگوها چه در شكل و چه در محتوا مايه هستند. در حقيقت كهن
ي خالص در ا گوهاي اسطورهتوان گفت: ال ي دارند پس به راحتي ميا الگوهاي اسطوره

كند. چون چنين  ها و اعتقادات عاميانه نمود پيدا مي هاي جن و پري، اساطير و افسانه داستان
ها و اعتقادات عاميانة همه مردم است، از هر مليت  ها و داستان هايي ماية مشترك افسانه داستان

 3»اوديسه«ده، توجه به حماسة و قومي كه باشند براي تبيين اين انديشه و روشن نمودن اين اي
غيبگو،  5»تيرسياس«رود تا با  به اعماق زمين مي 4»اوليس«، »اوديسه«خالي از لطف نيست. در 

به درون » خودآگاه«مشورت كند اين تصوير دقيقاً بيانگر مكانيسم رواني فرورفتن ذهن 
ي كه در حقيقت تمام ا هاي تاريك و ناشناخته است. لايه» ناخودآگاه«تر روان  هاي عميق لايه

). 52، 1382(يونگ،  گيرد الگويي از آن نشأت مي ي يا كهنا خصوصيات غير شخصي و اسطوره
توان رديابي كرد و به اين نتيجه  ها مي ها و افسانه بدين ترتيب هر نكتة خاصي را در داستان

                                                 
 archetype ـ 1
 primordial image ـ 2
يا   Odysseus ـ 3 Odise 
 Ulysses ـ 4
 Tiresias ـ 5
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6  تأثير بازنويسي تاريخ بيهقي برشناختي) خوانش فعال (مورد مطالعه نقد روان  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

، »يونگ«عقيدة ها هستند. به  هايي ماية مشترك همة افسانه رسيد كه به واقع چنين انديشه
غرايز، اين  و ديگري باستاني جمعي دو جنبة اصلي دارد كه عبارتند از الگوهاي» ناخود آگاه«

هاي ارثي شناخته شده در سطح  جمعي بوده و شامل جنبه» ناخودآگاه«دو جزء متعلق به 
ريخ ها در اصل ذخايري از تجاربند كه در طول تا »تايپ آركي). «80، 1387، 1(اسنودن جهانند

اند. هر فردي هنگام تولدّ، اين ذخاير تجربه را با خود به همراه دارد. تجاربي  بشريت تكرار شده
كنند.  جاي دارند و در تخيلات و رؤياها نمود پيدا مي» ناخودآگاه«هاي عميق  كه در لايه

ي در گونه كه ذكر شد تجارب ها وجود جسماني، در جهان مادي ندارند؛ بلكه همان »تايپ آركي«
هايي براي ورود به آن را ايجاد  هستند، رؤياها و تخيلات، دروازه» ناخودآگاه«هاي عميق  لايه
ي در »تايپ آركي«بر اساس ذخاير » ناخودآگاه«كنند. البته بايد متذكر شد كه نمود تصاوير  مي

باز،  حقه هاي هر قوم نسبت به اقـوام ديگـر متفاوت است. نمادهايـي مانند پيـرزن، آدم افسانه
هاي  ها يا الگوهاي باستاني هم جنبه »تايپ آركي). «82، 1387(اسنودن،  جوانك ابله و آدم بده
در » يونگ«باشند.  هاي منفي. به طور كلي انعكاسي از تعادل روان ما مي مثبت دارند هم جنبه

ت تأثير تح» ناخودآگاه«جمعي هستند معتقد است كه » ناخودآگاه«مورد غرايز كه جنبة ديگر 
طلبي؛ ميل جنسي براي بقاي نسل و   دو غريزة جدي است يكي ميل جنسي و ديگري قدرت

طلبي و توجه به مسايل سياسي را در دربار غزنويان  طلبي جهت حفظ فرد است. قدرت قدرت
   گردد. ها و رفتارهاي بيهقي مشاهده كرد چيزي كه به ناخودآگاه روان او بر مي توان در گفته مي

هاي مثالي يا  هدف از بررسي و تحليل آثار برجستة ادب فارسي، رسيدن به صورتپس 
توان علاوه بر گشودن  است چون به عقيدة نگارنده، از اين طريق مي» يونگ«ي »تايپ آركي«

اي نه تنها با پرداختن  ها، شخصيت پديدآور را نيز تا اندازه لاي واژه برخي رازهاي مستتر در لابه
از قراين پنهان در اثر دريافت. با مطالعة اثر سترگي چون تاريخ بيهقي چيزي كه به متن بلكه 
كند تكرار جملاتي است كه مرتباً براي جلب اعتماد خواننده مطرح  بار جلب نظر مي براي اولين

هاي  توان به نمونه شناسانه بر خوانندة متن دارد. در اين خصوص مي شود و تأثير عميق روان مي
من اين دانم كه نبشتم و برين گواهي دهم در قيامت، و آن كسان كه آن «كرد:  زير اشاره
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

(بيهقي،  ».محضرها ساختند، ايشان را محشري و موقفي قوي خواهد بود، پاسخ خود دهند
خواستم كه آن را بشنوم از  و هميشه مي «...كند:  ) جاي ديگر اين گونه بيان مي21، 1375

) يا سخنان راست خود را چنين مطرح 162(همان، ».ين ديده باشدالع معتمدي كه آن را به رأي
اند و  نمايم و چنان دانم كه خردمندان و آنان كه روزگار ديده سخني راست باز مي«كند:  مي

امروز اين را برخوانند، بر من بدين چه نبشتم عيبي نكنند كه من آن چه نبشتم از اين ابواب 
  )203(همان، ». بيرون توانم آمدحلقه در گوش باشد و از عهدة آن 

و موارد متعدد ديگر از اين دست. به هر روي ابوالفضل بيهقي تلاشي وافر جهت جلب 
شناختي اثر را در نظر  هاي روان اي قابل تأمل است. اگر زمينه اعتماد مخاطب دارد و اين نكته

است براي  »آگاهي«و  »صداقت«بسا در همان نگاه اول دو شرط عمدة مورخ را كه  نگيريم چه
انديشيم كه آيا مورخ مجاز است به  گاه به اين نمي ابوالفضل بيهقي به اثبات برسانيم. اما هيچ

گونه كه  ها را آن دلخواه خود بكشاند و شخصيت اي تاريخ بنگارد كه مخاطب را به مسير گونه
ها و  به خوبي خواهد معرفي كند؟ در پاسخ به اين پرسش معمولاً در نگاه اول پرداختن مي
دانيم. چون در كارش صادق  آوريم و اين را نيز از صداقت نويسنده مي ها را نمونه مي بدي

گويد حتي اگر از جانب دوستي سر زده باشند. در داستان بوبكر  ها را مي است پس بدي
بوالقاسم پسرش بانگ بر غلامان زد، كه هشيار او «كند:  حصيري، پسر او را چنين معرفي مي

) 210، 1375(بيهقي، » باقي باد اين مهتر و دوست نيك ود و سوي عاقبت نيكو نگاه كردي...ب
گونه كه بوده است  ها را آن ها و خوبي آيد اين است كه آيا او بدي و باز پرسشي كه پيش مي

توان ذهنيت، تفكر و انديشة بيهقي را  گونه كه خواسته است؟ مسلماً نمي مطرح كرده يا آن
اند  نوشته و كتابش ديد. چون مطالب و جريانات تاريخي از صافي ذهن او گذشتهجداي از 

  اند.    پس رنگ بيهقي و افكار او را به خود گرفته
اند به آن طريقي  هاي تاريخ بيهقي سر زده رفتارهايي كه چند صد سال پيش، از شخصيت

هاي  داده است با لايه گونه كه او شرح كه بيهقي مطرح كرده است و جريانات تاريخي را آن
هاي مثالي باشند كه تبار ايراني از هزاران سال پيش  روانش بيگانه نيستند و شايد همان صورت

هاي مثالي ميان اقوام مختلف، يكسان  ، صورت»يونگ«با خود داشته است چون باز به گفتة 
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

كنند. براي  ميي بروز و نمودي مناسب آن قوم و جامعه پيدا ا است ولي در هر قوم و جامعه
ها بايد اذعان داشت كه سخن عقل الهي و مثل افلاطوني نيز  »تايپ آركي«روشن شدن اهميت 

هاست. در حقيقت هر جا سخن از عقل الهي است بدان مفهوم كه در فلسفة  »تايپ آركي«بر سر 
يد آ سخن به ميان مي» افلاطون«اسلامي مورد توجه است يا از مثل افلاطوني و جهان معقول 

  ). 44، 1384(دهقان،  هاي يكسان است» تايپ آركي«منظور توجه به 
الگوي برجسته كه در شخصيت ابوالفضل بيهقي قابل  پس از شرح فوق به معرفي دو كهن

 پردازيم. تشخيص است مي

 

   1نقاب
كننده است؛ در  ي از فرديت كاذب است كه در آن انتظار اجتماعي، كنترلا نمونه نقاب

سازي شخصيت واقعي خود.  رفتارهايي از فرد با توجه به عرف جامعه و پنهانحقيقت بروز 
هاي شخصيت، هميشه منفي نيست چون بر اين  البته نقاب و مسألة پنهان كردن برخي جنبه

تواند به  ثبات نخواهد بود، اما نتايج منفي كه مي بيني و بي گاه فرد غير قابل پيش اساس هيچ
تواند  الگوي نقاب بر تمام شخصيت فرد مسلط شود مي ت كه اگر كهندنبال داشته باشد اين اس

  )22- 23، 1383(يونگ،  شود 2جايگاه مناسبي براي رشد روان آزردگي
  
     3سايه

گونه كه از لفظ سايه هويداست هر تصوير خاكستري رنگ و سايه روشني است كه  همان
به همين دليل اين لفظ را براي » يونگ«براي ما كاملاً واضح و شناخته شده نباشد؛ شايد 

گيرد؛ چون به واقع بخشي از شخصيت حتي براي خود  ي از شخصيت انسان در نظر ميا جنبه

                                                 
 persona ـ 1

آزردگي آن است كه اگر فردي خود را با پرسونا يا نقاب خويش يكسان انگارد نـاگزير خواهـد    منظور از روان ـ 2
حقيقي خويش را كه از هر نقاب و پرسونايي متمايز است انكار كند و چنين چيزي در نهايت در روان فرد بود من 

  كند. ي آزردگي و ازخود بيگانگي شخصيتي ايجاد ميا گونه
 shadow ـ 3
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   9 شناختي) خوانش فعال (مورد مطالعه نقد روانتأثير بازنويسي تاريخ بيهقي بر

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

شده نيست. ابعادي از شخصيت كه حاوي  شخص نيز روشن و واضح و آشكار و شناخته
، سايه را »يونگ«هاي منفي است و شخص به راحتي حاضر به پذيرش آن نيست.  جنبه
طلبد. شناخت سايه مستلزم  را به مبارزه مي» من«داند كه كل شخصيت  ي اخلاقي ميا مسأله

هاي  هاي تاريك شخصيت همان حقارت (جنبه هاي تاريك شخصيت درك و پذيرفتن همة جنبه
ها براي هر شخص بهنجار سخت است) است.  دهندة سايه هستند كه پذيرفتن آن تشكيل

). در اصل 16، 1383،آيون (يونگ، تر است آسان» نيموسآ«و » آنيما«شناخت سايه از شناخت 
هاي ديگر شخصيت  ها و جنبه شخصيت است كه شامل ضعف» ناخودآگاه«سايه همان بخش 

تر و  خبر باشيم تاريك شود و شخص حاضر به پذيرفتن آن نيست. هر چه بيشتر از سايه بي مي
شود. خود و سايه  ز تصحيح نميرسد چون محتواي رواني سركوب شده هرگ تر به نظر مي سياه

اولين لاية پنهان شخصيت است كه در » سايه«كنند.  به صورت يك جفت متعادل با هم عمل مي
شود كه سايه بخش تاريك شخصيت ماست. هر چه  شود. باز تكرار مي تحليل رواني ظاهر مي

جنس  مولاً همآيد و مع ياها معمولاً به شكل تيره و منفي ميوپست و غير متمدن باشد در ر
فكني  ). نكتة قابل توجه اين است كه وقتي سايه برون86، 1387(اسنودن،  خواب بيننده است

كند. و در  هاي منفي خود را انكار مي بيند و به راحتي جنبه شود خود فرد ديگر را بد مي مي
ايه هاي ساية خود را قبول كنيم آن وقت از س فكني صورتي كه شهامت داشته باشيم و برون

ها، رواني جمعي دارند كه روح  در مورد سايه معتقد است كه گروه» يونگ«شويم.  باخبر مي
العاده خطرناك باشد. بر خلاف  تواند فوق ي جمعي دارد كه ميا عصر است و اين روح سايه

دهد آشكار نشود. سايه شامل  ، سايه آن بخش از شخصيت است كه فرد ترجيح مي»نقاب«
هر چيزي كه از » يونگ«ازمان نيافته يا سركوب شدة فرد است يا به تعبير هاي تاريك، س بخش

زند و هميشه از طرف آن تحت فشار است از قبيل صفات  تأييد آن در مورد خودش سرباز مي
خواند كه از  هايي را فرا مي تحقيرآميز شخصيت و ساير تمايلات نامتجانس. سايه همواره تكانه

). سايه منطبق بر 172-173، 1385(پالمر،  اند انسان برخاسته بخش غريزي و حيواني ماهيت
اند،  ناچار در آن سهيمه ضمير ناهشيار شخصي است. اين پديده نيز چون همة اشخاص، ب

عربي  بديل تفكرات ابن ). يكي از مفسران بي588، 1386(وولف،  نوعي جلوة جمعي است
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هاي اشيايي كه  نيست: سايه» يونگ«مورد نظر ارتباط با ساية  گويد كه بي دربارة سايه چنين مي
كند. اين داراي معنايي نمادين است به دو دليل اول اين  گيرد به سياهي ميل مي بر زمين قرار مي

كه مصدر سايه امري است مطلقاً ناشناخته و شناخته ناشدني، در مرحله بعد، سياهي سايه نشان 
). 111 – 112، 1385، 1ود دارد (ايزوتسودهندة اين است كه ميان آن و مصدرش فاصله وج

اين سايه به صورت غيب مجهول «آورد:  شاهد مي» عربي ابن«هاي  براي تأييد اين نظريه از گفته
كنند؟ اين اشاره  ها به سمت سياهي ميل مي بيني كه سايه بر اعيان ممكنات امتداد يافت. آيا نمي

ها  ها و اشخاص است كه آن سب ميان آناست به خفايي در وجود، كه خود ناشي از بعد منا
(ابن  »كند. باشند. بنابراين حتي اگر شخص سفيد باشد ساية او به سياهي ميل مي ظل ايشان مي

  عربي نيز سايه تيره و مبهم است.  هاي ابن ). در گفته102 - 114، 1387عربي، 
ايي در اين اثر با ه شناسانة تاريخ بيهقي به ذكر نمونه تر شدن نقد روان اكنون جهت روشن

  پردازيم.  خوانشي فعال مي
  

  گريز؟! پيشه است يا صداقت بيهقي صداقت
هايي كه جهت  توانيم به تمام مطالب مطرح شده در تاريخ بيهقي خصوصاً قسمت آيا مي

جاي كتابش بر  جلب اعتماد خواننده نوشته است اعتماد كنيم؟ چرا ابوالفضل بيهقي در جاي
دارد؟ اگر با تكيه بر ظاهر و الفاظ تاريخ بيهقي آن را مورد بررسي قرار گويي تأكيد  حقيقت

ها سال پيش راجع به اين اثر گفته شده است اين كه:  رسيم كه از ده اي مي دهيم به همان نتيجه
است و بيهقي در حد كمال، صادق و آگاه است. » صداقت و آگاهي«دو شرط اصلي مورخ 

رسد صداقت او زير  از مسايل عصر خود نيستيم؛ اما به نظر ميمنكر آگاهي بيهقي از بسياري 
باره اين است كه چرا پس از مطالعة صفحاتي از  سؤال باشد! يكي از دلايل اصلي ما در اين

ها ارتباط عاطفي عميقي برقرار كرده برخي ديگر را به همين  تاريخ بيهقي با برخي شخصيت
شويم، احمدبن  تي مانند بوسهل زوزني متنفر ميشود كه از شخصي كنيم؟ چه مي دليل رد مي

يابيم، بونصر مشكان را بسيار محترم و  حسن ميمندي را فردي مصمم و آگاه و دورانديش مي
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شناسيم! اگر مورخ از هر گونه  حسنك را كاملاً مظلوم، مسعود را جسور و محمد را چندان نمي
صي بپرهيزد پس اين وضعيت داري شخصي به دور است و بايد از اظهار نظر شخ جانب

تر اين است كه خواننده به راحتي قادر به دريافت چنين  آيد؟! نكتة جالب چگونه پيش مي
شناسانة قوي  هاي روان موضوعي نيست. در حقيقت نويسنده با قلم سحار خود و با تكنيك

نشان اي عمل كند كه از طرفي به ظاهر همان صداقت معروف خود را  توانسته است به گونه
دهد و از طرف ديگر بنا به ميل و خواستة خود مخاطب را به هر سمت و سويي بكشاند. اگر 

هايي كه در جهت جلب اعتماد خواننده است از متن استخراج گردد و مورد تجزيه و  نوشته
شود.  تحليل قرار گيرد قطعاً آركي تايپ نقاب كه بيهقي سمبل آن است به وضوح دريافت مي

لي را تا حد امكان پوشيده نگه داشته يبال پنهان كردن چه بوده است؟ و چه مسابيهقي به دن
است؟ آيا درباري بودن وي در اين امر دخالت داشته يا خير؟ يا اين كه به خاطر پابرجا ماندن 

كارانه عمل كرده است؟ اين نكته را نبايد فراموش كرد كه بيهقي از  كتابش اين گونه محافظه
آورد يعني در ايام پيري و زماني كه از تمام  بعد به نگارش كتابش روي مي سالگي به 63سن 

كارهاي دولتي كناره گرفته و گوشة عزلت برگزيده است. با اين اوصاف آيا او آن زمان نيز 
كاري بوده است؟ آيا مجبور بوده است ظلم و تعدي و تجاوز شخصيتي مانند  مجبور به محافظه

اي ضعيف   او را مظلوم جلوه دهد. ظلم و تعدي كه بيهقي اشاره حسنك وزير را بپوشاند تا
بدان دارد. در انتهاي داستان حسنك وزير پس از به تصوير كشيدن مظلوميت مطلق او چنين 

غصب بستد نه زمين ماند و نه آب، و چندان غلام ه و اگر زمين و آب مسلمانان ب «...گويد:  مي
) جايي ديگر از 235، 1375(بيهقي، ». هيچ سود نداشت ضياع و اسباب و زر و سيم و نعمتو 

هاي حسنكي نورا  عاجل الحال تا رسمه فرماييم ب و اكنون مي «...گويد:  زبان مسعود چنين مي
رسم قديم بازبرند بدان وقت ه نشابور در مرافعات و جز آن همه به باطل كنند و قاعده كارها ب

بوديم اما روي گفتار نبود و آن چه كردند خود رسد پاداش  كه بهرات بوديم و آن را ناپسند مي
و بر ايشان كه «... گويد:  ) از زبان صاعد به طرفداري از ميكائيليان مي32(همان،  »آن بديشان

هاي بزرگ است از حسنك و ديگران كه املاك ايشان موقوف مانده است و  اند ستم مانده
  ) 33(همان،  »فتاده و طرق و سبل بگرديدهاوقاف اجداد و آباء ايشان هم از پرگار ا
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روزگار گذشته كه امير ه و ب «...هاي زير ستمكار بنمايد؟  و بوسهل را با توجه به نمونه
تر خدمتكاران او اين مرد بود، اما با مردمان بدساختگي  هرات ميبود، محتشمه الدوله ب شهاب

جاي ديگر از جفاهاي بوسهل  )21(همان،  »كردي و درشت و ناخوش و صفرايي عظيم داشت
ام كه بوسهل و اين  گويم كه من از بوسهل جفاها ديده و اين نه از آن مي .«.. گويد: چنين مي

نمايم و  اند و مرا پيداست كه روزگار چند مانده است، اما سخني راست باز مي قوم همه رفته
را برخوانند، بر من بدين چه اند و امروز اين  كه روزگار ديده چنان دانم كه خردمندان و آنان

نبشتم عيبي نكنند كه من آنچه نبشتم از اين ابواب حلقه در گوش باشد و از عهدة آن بيرون 
زاده و  اين بوسهل مردي امام«گويد:  ) از شرارت و زعارت بوسهل مي203(همان،  »توانم آمد.

اله  لا تبديل لخلق ــ محتشم و فاضل و اديب بود، اما شرارت و زعارتي در طبع وي مؤكد شده
و با آن شرارت دلسوزي نداشت و هميشه چشم نهاده بودي تا پادشاهي بزرگ و جبار بر  ــ

چاكري خشم گرفتي و آن چاكر را لت زدي و فرو گرفتي، اين مرد از كرانه بجستي و فرصتي 
نگاه لاف زدي كه فلان را من آ جستي و تضريب كردي و المي بزرگ بدين چاكر رسانيدي و

و خردمندان دانستندي كه نه چنان است و سري  ــو اگر كرد، ديد و چشيد  ــفروگرفتم 
) با توجه به 226(همان،  »زدندني كه وي گزاف گوي است. جنبانيدندي و پوشيده خنده مي مي

ي كرده است كه اي معرف اند به گونه هايي را كه به نظرش منفي بوده اين تعاريف چرا شخصيت
توان حس تنفر او را كه از قضا  هايش به راحتي مي از حال و هواي حاكم بر آن بخش از نوشته
دهد درك كرد. او هر شخصيت را آن گونه كه در  مخاطب را نيز به شدت تحت تأثير قرار مي

رد اما آيا آو ها را با هم مي ها و بدي كند؛ حتي خوبي باشد به خواننده معرفي مي اش مي انديشه
اي مظلوم در  كند؟! چرا ما از حسنك فقط چهره ها را مطرح مي ها و بدي واقعاً صادقانه خوبي

بينيم؟ مگر نه اين است كه حسنك به گفتة خود بيهقي از تجاوز و تعدي بري  تاريخ بيهقي مي
ده با كند؟ وقتي خوانن شود كه مظلوميت او بر ستم و تجاوزش غلبه مي نبوده است؛ پس چه مي

دهد؛ اما  پردازد كاملاً سطحي بر منصف بودن نويسنده حكم مي خوانشي غير فعال به اثر مي
رسيم.  هنگامي كه قطعات پازل را كنار هم بچينيم به نتايجي خلاف آن چه در دست است مي

اي  براي روشن شدن اين موضوع اشاره به اين نكته ضروري است كه انسان دوجنبه دارد: جنبه
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   13 شناختي) خوانش فعال (مورد مطالعه نقد روانتأثير بازنويسي تاريخ بيهقي بر

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

چه در آدمي مشهود و  سب تاريخ است و جنبة ديگري كه مناسب آثار داستاني است. آنكه منا
اش كه بتوان از اعمالش  يعني كلية اعمالش و آن بخش از زندگي معنوي ــقابل رؤيت است 

گيرد. اما جنبة خيالي رمانتيك او كه شامل احساسات و  در قلمرو تاريخ جا مي ــنتيجه گرفت 
هاست كه ادب  ها و با خود خلوت كردن ها و غم ها و شادي رؤياها، خوشيشهوات ناب، يعني 

شود كه آن را بر سر زبان بياورد و بيان اين جنبه از طبيعت انساني  و شرم و حيا مانع از آن مي
توان تاريخ بيهقي  ). در حقيقت مي66- 67، 1384(فورستر،  يكي از وظايف عمدة رمان است.

هاي تاريخي منشأ ظهور آن بوده است. اما در پرورش متن اين  خاطرهرا نيز رماني دانست كه 
ها  ها را داشته است. تاريخ است كه شخصيت كنندة شخصيت اثر، گويي تاريخ تنها، حكم معرفي

گيرد كدام جنبه از  دهد. اما پس از آن، نويسنده است كه تصميم مي را در اختيار بيهقي قرار مي
داند كه براي  را بازنمايي كند و كدام يك را تغيير دهد. او ميهاي تاريخي  فعاليت شخصيت

ترتيب دادن يك متن منسجم و معنادار و البته نه بازگويي صرف تاريخ، به چيزي بيشتر نياز 
ها زنجيرة  زند كه به كمك آن هايي مي دارد، پس در يك فرايند، دست به برساختن شخصيت

اي خارج كند و به فضاي رمان وارد سازد. با  نامه علي و معلولي حوادث را از حالت تاريخ
توجه به اين نكات، از يك طرف، بازنويسي اثري چون تاريخ بيهقي و از طرف ديگر خوانش 

شناسانه و پرداختن به  ساز نقدهاي نويي چون نقد روان تواند زمينه فعال آن است كه مي
  الگوهايي چون نقاب و سايه باشد.  كهن

  
  ي جريانات تاريخ بيهقي نتيجة خوانش فعال اثر استشكني برخ ساخت

شكني در تاريخ  هاي فرامتني و رسيدن به ساخت يت پرداختن به لايهبراي نشان دادن اهم
بيهقي با استناد به قراين موجود در متن، جريان سياسي عزل محمد و به سلطنت رسيدن 

راندند كه رقباي قوي  زماني حكم ميگونه تحليل كرد: خلفاي عباسي در  توان اين مسعود را مي
چون فاطميان داشتند. قصد اين رقبا تأثير بر رجال درباري سلاطين همسايه بود؛ و اين 

شد. اگرچه در ابتدا محمود غزنوي براي  تهديدي بسيار جدي براي عباسيان قلمداد مي
ر كار، گرفت ولي در اواخ مشروعيت بخشيدن به حكومت خود از خلفاي عباسي فرمان مي
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14  تأثير بازنويسي تاريخ بيهقي برشناختي) خوانش فعال (مورد مطالعه نقد روان  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

درپي و ضعف خلفاي عباسي چندان اعتنايي به آنان  هاي پي محمود غزنوي به علت پيروزي
چنين خليفه فاطمي نيز با ارسال هدايايي به دست حسنك وزير، براي سلطان  داد؛ هم نشان نمي

محمود نظر او را نسبت به خود جلب كرده بود. خليفه پس از اطلاع از اين جريان خشمگين 
كند؛ اما محمود نه تنها به اين درخواست وقعي  تور بازداشت حسنك را صادر ميشده، دس

برد. اين حادثه  را در مورد خليفه به كار مي» پير خرفت شده« آميز نهد بلكه حتي لفظ توهين نمي
عهدي به محمد از جانب محمود. يكي از حاميان اين  مصادف است با اعطاي سمت ولايت

  ت كه متهم به طرفداري از اسماعيليان است. وزيري اس  انتصاب حسنك
بيهقي بسيار خلاصه مرگ او نوي به نوعي مشكوك است. از طرف ديگر مرگ محمود غز

گونه اشاره  پردازد. بيهقي در مورد مرگ و تدفين محمود اين كند و به جزييات نمي را ذكر مي
ما همه در حسرت ديدار وي نماز خفتن آن پادشاه را در باغ پيروزي دفن كردند و «كند:  مي

) مخفي كردن مرگ او تا چند 11، 1375(بيهقي،  »اي بود تا كه نديده بوديم. بمانديم كه هفته
ال برانگيز است. شايد مرگ محمود طبيعي نباشد ؤروز و سپس دفن شبانة اين سلطان بزرگ س

خلع امير محمد و به و شايد خليفه با تطميع و تهديد، لشكريان و بزرگان دربار را ناگزير به 
  سلطنت رساندن امير مسعود كرده باشد. 

بخشد جايي است كه بيهقي شفاعت خليفه را از  دليل ديگري كه فرضية فوق را قوت مي
كند، كه در اصل نه شفاعت بلكه دستور خليفه به  حاكم اصفهان بوجعفر كاكويه مطرح مي

عزل يك فرماندار از نواحي تابعه خود ) پس اميري كه حتي اجازه 13مسعود بوده است (همان،
عهدي محمد را باطل كرده و به جاي وي بر اريكة  تواند ولي را ندارد چگونه بي اذن خليفه مي

رسد اين است كه  سلطنت تكيه دهد. با كنار هم قرار دادن موارد فوق چيزي كه به ذهن مي
  ي كرده باشد. شايد خليفه عباسي خود كودتاي مرگ محمود و عزل محمد را طراح

در اين حضرت بزرگ كه هميشه باد «در موردي ديگر باز با استناد به شواهدي چون: 
اند كه اگر به راندن تاريخ اين پادشاه مشغول گردند تير بر نشانه زنند و به مردمان  بزرگاني

چون دولت  ولكن «...گويد:  كه مي ) يا اين161(همان،  ...»نمايند كه ايشان سوارانند و من پياده 
كنند و ميان  دارند و كفايت مي شه مييهاي بزرگ اند ايشان را مشغول كرده است كه از شغل
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   15 شناختي) خوانش فعال (مورد مطالعه نقد روانتأثير بازنويسي تاريخ بيهقي بر

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

 »اند تا به هيچ حال خللي نيفتد كه دشمني و حاسدي و طاعني شاد شود و بكام رسد. بسته
  ) 161(همان، 

تاريخ آيد كه چرا غير از بيهقي نويسنده ديگري در مورد غزنويان  اين پرسش پيش مي
نرانده است؟ روشن است اوضاعي را كه بيهقي كم و بيش جسته و گريخته و گاهي به ناچار 

كند حاكي از خفقان و استبداد حاكم بر عصر غزنويان است. بيهقي صداقت  پرده مطرح مي  بي
رود و گاهي حتي مختصري از آن را  ها پيش مي پيشه! گاهي تا آخرين نكته از جزييات داستان

كند؛ پس سكوت اين نويسنده خود گوياي حقيقي آن اوضاع نابسامان است و بيهقي با  يذكر نم
توان نتيجه گرفت تاريخ  هايش در پي كتمان آن اوضاع بوده است. در نهايت مي پردازي داستان

  اي از وقايع دوره غزنويان است به انشاي تواناي ابوالفضل بيهقي. بيهقي بازآفريني گزيده
گنجد  به اين ابعاد با نگاهي تخصصي به تاريخ بيهقي در قالب يك مقاله نمي البته پرداختن

  هاي دانشجويي و تأليف كتاب است.   نامه تري چون پايان كارهاي گسترده هو نياز ب
  
  نتيجه

گشاي ما در  تواند راه شود كه تكيه بر ظاهر الفاظ نمي با ذكر مطالب فوق چنين نتيجه مي
چون تعبير رؤياست به تحليل  تن باشد بلكه بايد با ديدگاهي كه همرسيدن به معني حقيقي م

گونه كه در تعبير رؤيا همواره بار معنايي رؤيا بر  ك پرداخت. در حقيقت همانيمتون كلاس
اي است؛ در بسياري از عبارات  اهميت و حاشيه اي به ظاهر جزيي و يكسره بي دوش نكته

اي سراغ كرد تا به نتيجه رسيد.  اي به ظاهر حاشيه را در واژهتاريخ بيهقي نيز گاه بايد همة معنا 
پس نه تنها تاريخ بيهقي بلكه تمامي آثار منظوم و منثور كلاسيك ادب فارسي، بايد از وجوهي 

هاي  توان اميدوار بود كه دانشكده نو مورد دقت نظر قرار گيرند و تنها از اين طريق است كه مي
ر كشور از حالت يكساني و تكرار و تقليد خارج شوند و خوانش زبان و ادبيات فارسي سرتاس

هاي مبهم آثار، جايگزين مصرف متن و  هاي غير فعال و كشف جنبه فعال جايگزين خوانش
  كننده گردد.  تكرارهاي سرد و كسل

  منابع و مĤخذ 
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16  تأثير بازنويسي تاريخ بيهقي برشناختي) خوانش فعال (مورد مطالعه نقد روان  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

   .1387،انتشارات مولي :تهران .محمد خواجوي .فصوص الحكم .محيي الدين ،ابن عربي -1
 .1387چاپ اول، آشيان،  :تهران .نورالدين رحمانيان .خود آموز يونگ .روت ،اسنودن -2
 .1382چاپ اول،  ،نشر رسش .ساخت شكني در فرايند تحليل ادبي .نصر االله ،امامي -3
 .1386چاپ اول،  ،نشر رسش :اهواز .درآمدي بر هرمنوتيك در ادبيات .          ،        -4
 چاپ سوم، ،انتشارات روزنه :تهران .محمدجوادگوهري .صوفيسم و تائوئيسم .توشيهيكو ،ايزوتسو -5

1385. 
چاپ اول، ، رشد :تهران .محمد دهگانپور و غلامرضا محمودي .فرويد يونگ و دين .مايكل ،پالمر -6

1385. 
مؤسسه تحقيقات و : تهران .جام نو مي كهن مقالاتي از اصحاب حكمت جاويدان .مصطفي ،دهقان -7

 .1384 ، چاپ اول،انساني توسعة علوم
، چاپ انتشارات ارجمند :تهران .تحليلي يونگاصول نظري و شيوه روانشناسي  .فرزين ،رضاعي  -8

  .1386 ،سوم
، چاپ هشتم ،نشر ساوالان :تهران .يحيي سيد محمدي .شناسي رواني آسيب .ديويد ،روزنهان -9

1386. 
 چاپ دوم، ،نشر مركز :تهران .در اسطوره گيل گمش و افسانه اسكندر پژوهشي .جلال ،ستاري  -10

1384، 
 . 1384چاپ پنجم،  ،انتشارات آگاه :تهران .ابراهيم يونسي .هاي رمان جنبه .اي.ام ،فورستر  -11
چاپ  ،انتشارات مركز :تهران .داريوش مهرجويي .خدايان و انسان مدرن .آنتونيو، يونگ ،مورنو  -12

 . 1386چهارم، 
انتشارات  :تهران .شهريار شهيدي و سلطانعلي شيرافكن .روان درماني و معنويت .ويليام ،وست  -13

 . 1383چاپ اول،  ،رشد
 . 1386چاپ اول،  ،انتشارات رشد :تهران .محمد دهقاني .روانشناسي دين .ديويد ام ،وولف  -14
 :تهران .فرزين رضاعي .اصول نظري و شيوه روانشناسي تحليلي يونگ .كارل گوستاو ،يونگ  -15

  . 1382چاپ اول،  ،انتشارات ارجمند
انتشارات آستان قدس  :مشهد .پروين فرامرزي و فريدون فرامرزي .آيون .كارل گوستاو ،يونگ  -16

 . 1383چاپ اول، ،رضوي
 . 1383چاپ اول، ،جامي :تهران .لطيف صدقياني .روانشناسي و شرق .كارل گوستاو ،يونگ  -17
 . 1387 چاپ هفتم، ،كاروان :تهران .ابوالقاسم اسماعيل پور .ضمير پنهان .كارل گوستاو ،يونگ  -18
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